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ورای  ٩٤عاشو
 بسم ال الرحمن الرحیم

 اع))وذ ب))ال م))ن الش))یطان اللعی))ن الرجی))م، العب))د المؤی))د،

الرسول المکرم، ابوالقاسم محمد

 الس��لم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن

الحسین و اولد الحسین و رحمة ال و برکاته

کش کش ش))دند، ی))ا ام))ام ص))ادق  ک))ه حس))ین   ای))ن مردم))ی 

کش))تند، ب))ه ح))رف خل))ق رفتن))د. از اول  ش))دند، ائم))ه م))ا را 

ک)))ه تقریب)))ا  م)))ن ش)))اید از پ)))انزده  ص)))حبت هایم ای)))ن ب)))وده 
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ک))ردم، از بچگ))ی ب))ه  س))الگی، چه))ارده س))الگی ص))حبت می 

گن)اه خیل)ی بزرگ)ی بگ)ذرد، گ)ر از ی)ک   م)ن دادن)د. آره، بش)ر ا

کنن)د. آن عن)ایت کنن)د، ض)بطش می   آنها ب)ه او عن)ایت می 

 به شما نشده است. البته می خواهد به شما بش)ود، ام)ا راه

 دارد. راه دارد. ب))))ه ق))))دری راه را ب))))ه ام))))ام ص))))ادق تن))))گ

 کردند، [کسی] می خواس)ت ی)ک مس)اله س)راغ بگی)رد، رف)ت

 ی)))ک ق)))دری خی)))ار خری)))د، روی ی)))ک طب)))ق، روی س)))رش

 گذاش))ت، [گف))ت:] آی خی))ار س))بز داری))م، خی))ار س))بز داری))م.

 رفت، مساله اش را پرسید. اینقدر منصور دوانیقی راه را به

کرده بود. امام صادق تنگ 

خ، (م)))ن  ایش)))ان ی)))ک قص)))ری داش)))ت ب)))ه ن)))ام قص)))ر س)))ر

گ)ر م)ن می خواس)تم ای)ن حرفه)ا را  نمی دانس))تم، ب)ه دین))م ا
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 بزنم، خودش دارد می آید، م)ن دس)ت خ)ودم نیس)ت) ای)ن

گ)ر گف)ت: ب)رو ام)ام ص)ادق را بی)اور. ا ک)رد،   ن)دیمش را روان)ه 

 در را ب))از نک))رد، ب))رو بری))ز در خ))انه اش. رف))ت دی))د از آن ب))ال

ک))ن م)))ن گف))ت: ص))بر  گف)))ت: می اف))تی.   می خواه))د ب)))رود. 

 پلکان بی))اورم ت))و بی))ایی. اص))ل  اینه))ا سراندرپایش))ان رئوف))ی

 اس))ت، مهرب))انی اس))ت. ح)ال می خواه)د ت))وی خ))انه بیای))د.

ک))ن، ی))ک پلک))ان بی))اورم، پ))ایت درد نیای))د. گوید: ص))بر   می 

ک)ه درب))ان ام))ام ص))ادق کس)ی   آمد امام ص))ادق را ب))رد. ای))ن 

گف))ت: ش))ما را کن))ی؟  گری))ه می  گف))ت: چ))را  ک))رد.  گری))ه   ب))ود، 

کش))د. کسی در قص))ر قرم))زش بیای))د، او را می  کشند. هر   می 

 گفت: م))ن را نمی توان))د بکش))د. غص)ه نخ)ور، غص)ه نخ)ور.

ک)))ار را کن)))ی؟ چ)))را ای)))ن  ک)))ار را می  گف)))ت: چ)))را ای)))ن   آم)))د و 
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ک)اری ب)ه ک)ردم، م)ن  گفت: من جوانی هایم نمی  کنی؟   می 

ک)رد. ام)ام ص)ادق را اح)ترام  ت)و ن)دارم. شمش)یرش را غلف 

گذاش)))ت.  ک)))رد. عط)))ر ب)))ه او زد، ی)))ک پ)))ولی در اختی)))ارش 

گف)))ت: گف)))ت: منص)))ور، چ)))ه ش)))د؟  ک)))رد و رف)))ت.   روانه اش 

کردم، یک اژدها می خواست قصر  وال، قصر را تا نگاه می 

ک))اری ب))ه ام))ام گف))ت: قص))رت را می بلع))م،   م))ن را ببلع))د. 

کردم. صادق نداشته باش، من او را رها 

کس))ی ام))ام ص))ادق م))ا را  ح))ال چ))ه خ))بر اس))ت؟ ح))ال چ))ه 

کس))ی ام))ام کشت؟ چه  کسی امام حسین ما را   کشت؟ چه 

کش)))ت؟ م)))ردم، کس)))ی اینه)))ا را  کش)))ت؟ چ)))ه   حس)))ن م)))ا را 

 مق))دس ها. ام))ر آن را مه))م می دانس))تند، ام))رش را اط))اعت

کردن))د. بگ))ویم ی)ا نگ))ویم؟ ب)ه تم))ام آی)ات ق)رآن، اغل)ب  می 
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کلم ال، ب))ه  ش))ما همین س))اخت می ش))وید. ب))ه س))ی ج))زء 

 کمر من بزند، اغلب شما همین ساخت هس)تید، پ)ی م)ردم

کج))ا ت))وی ای))ن مجلس ه))ا می روی؟ کن))ار. ت)و   هستید. ب))رو 

کن))د. کرده، دارد یکی دیگ))ر را تایی))د می  که جمع  کسی   آن 

کنی؟ مگر تو عقل نداری؟ می خ))واهی روض))ه  می روی چه 

کنی؟  بروی؟ می خواهی بروی ثواب 

 قربانتان بروم، این متقی، جگرش خ))ون اس))ت، ن))ه خ))ون

 تخته، تخته ش))ده، هی)چ راه))ی ه)م ن))دارد. حرف)ش را ه)م

 نمی تواند بزند. حال شما خیال نک))ن م))ن می ت))وانم حرف))م

کن))م، می بین))م هم))ه ش))ما  را بزن))م. م))ن ی))ک اش))اراتی می 

کدام یک از شما ندارید؟ ی))ا  آمادگی دارید به پیروی خلق. 

 ال، به من بگویید؟ خودتان اتوماتیک هستید، خودت))ان
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کردن))د؟ آنه))ا ه))م رفتن))د، آنه))ا را ب))از ک))ار   می روی))د. آنه))ا چ))ه 

 می بردن))))د، ش))))ما آخرالزم))))ان، خودت))))ان می روی))))د. آنه))))ا را

ک))ه آنه))ا ک))ردی  رد. ت))و خی))ال   می بردن))د، ام))ام ص))ادق می بر))

 این جوری بودند. خب، دیگر به حرف ای)ن نرف))تی، م)ا ت)و

کاری به ت))و ن))دارد. کنار پسرم، عزیز من،  کشیم. برو   را می 

کنار.  برو 

 آخ))ر، باب))ا ج))ان، ح))ال ام))ام حس))ین، ل ال))ه ال ال، [از نظ))ر

کرده؟ عون چه کرده؟ اصغر چه  کبر چه  کافر است! ا  شما] 

کبر چه کرده؟ علی ا کرده؟ علی اصغر چه   کرده؟ جعفر چه 

کنی))د؟ اینه))ا کشید چ))ه  کرده؟ اینها را می   کرده؟ قاسم چه 

کش))ید؟ [چ))ون] اینه))ا کنی))د؟ ب))رای چ))ه می  کشید چه   را می 

 ای))ن را می خواهن))د، جرمش))ان ای))ن اس))ت. الن ج))رم ش))ما
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که شما با  چیست؟ به روح تمام انبیاء، نمی توانم بگویم، 

کنید. با مجرمیت، الن یک مق))دار خیل))ی  مجرمیت قبول 

کنید. با مجرمیت قبول نمی 

 عزیز من، قربانت بروم، روایت داریم، هفت))اد نف))ر، هش))تاد

 نف))ر، ص))د نف))ر، ه))زار نف))ر، دو ه))زار نف))ر ب))ه خ))ون ی))ک نف))ر

کن))د. مگ))ر کن))د. ب))ه خ))ون ی))ک نف))ر ش))رکت می   ش))رکت می 

کن))))ار ب))))روی. واجب))))ات، ت))))رک  [اینک))))ه] قرب))))انت ب))))روم، 

ج، پیغم))بر فرم))ود: ی))ا س))لمان، ب))ه  محرم))ات، انتظ))ار الف))ر

کج))ا می روی؟ کن))ار.   خوب و بد آن زمان شرکت نکن، برو 

ک))اره کن))ار می روی؟ او آخ))ر چ))ه  کجا  کنار می روی؟   کجا تو 

 اس)))ت؟ قرب)))انت ب)))روم، ای)))ن س)))نی، ره)))برش عم)))ر اس)))ت،

کج))ا می روی؟ ب))رای چ))ه آن را  ره))برش اب))ابکر اس))ت. ت))و 
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 می خ))))واهی؟ ت))))و ره))))برت عل))))ی اس))))ت، ش))))یعه ره))))برش

 امیرالمؤمنین است، ره)برش ام)ام حس))ین اس))ت، ره)برش

 امام حسن است، مادرش زهراست. آخر، م))ا ب))ه آنه))ا چ))ه؟

کجا دنبال آنها می روید؟ بمان، باش.

ک)))ه می خواهی)))د بکنی)))د، ی)))ک ک)))اری   قربانت)))ان ب)))روم، ه)))ر 

گوی))د: بدوی))د، ندوی))د.  قدری با فک)ر بکنی))د. ت))ا ب))ه ش))ما می 

کنی))د ت))ا آنه)ا ب))ه ش))ما درس بگوین))د. ک)ار   یک قدری با فکر 

کج))ا می خ))واهی کج))ا می روی))د؟   دانشجو، قربانت))ان ب))روم، 

 به تو درس بگوید؟ تو بای))د ج))انم، ام)ام زم))ان ب))ه ت)و درس

گ))ر بخ))واهم دروغ  بگوی)))د. لعن))ت خ))دا و رس))ول ب))ه م))ن [ا

گفت))ه، ن))ه ی))ک ورق، چن))د  بگویم] امام زمان به من درس 

گفت))ه، ت))و چ))ه دانش))جویی هس))تی؟ ت))و  ورق ب))ه م))ن درس 
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گوی))د، ی))ک ک))ه می   کج))ا می خ))واهی ب))روی؟ ای))ن درس))ی 

گوید، تو یک خلقتی را متوجه می شوی.  درس خلقتی می 

تو چه چیزی را متوجه شدی؟

گ))ر ت))وجه  می ترسم بگویم، تو حض)رت آی))ت ال العظم))ی، ا

ک ام)ام که تلویزیون نمی زنی، ت))و بای))د از حنج))ره پ)ا  داری 

 زم))ان ن))تیجه بگی))ری ب))ه ای))ن م))ردم بگ))ویی. م))ن آخ))ر چ))ه

ک))ه م))ن  چی))زی بگ))ویم؟ آخ))ر، ای))ن تلویزی))ون ه))م چیس))ت 

گ))وش ب))دهم بی))ایم ب))ه م))ردم بگ))ویم؟ ب))ه روح تم))ام  ب))روم 

 انبی))اء، م))ن [پی))ش ام))ام زم))ان] درس خوان))دم. م))ن مک))ه

ک)ردم. ب)ه تم)ام آی)ات ق)رآن،  بودم، نگاه به خ)انه خ)دا نمی 

ک))ه ح))اجی ش))وم. حواس))م، ک))ردم   نگ))اه ب))ه خ))انه خ))دا نمی 

ک))ردم، آم))دم دم  ت))وجهم، آخ))ر ه))م از آنج))ا، مک))ه حرک))ت 
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حضرت معصومه، خیلی با عذرخواهی. 

 اص))ل  ت))و ب))ه خ))وابت ه))م نمی بین))ی. ت))و ت))وی تلویزی))ون و

 ویدئو و نمی دانم صورت های چ))ه ج))وری و اینه))ا هس))تی.

کج))ایی ت))و؟ جس))مت ت))وی  اصل  جس))مت ت))وی اینهاس))ت. 

گ)ر یک))ی گوی)د ا  اینهاست، روحت توی اینهاست. چ))را؟ می 

 از ش)))ما ب)))ا دی)))ن از دنی)))ا رفتی)))د، ملئک)))ه آس)))مان تعج)))ب

کنن))د. چ))را ت))و بی دین))ی؟ آخ))ر، چ))را م))ن بی دین))م؟ باب))ا،  می 

کاره)))ایت  یک)))ی ب)))ه داد م)))ن برس)))د. م)))ن چ)))را بی دین)))م؟ 

ک)ه ب)ه ش)ما نمی زن)د. کسی این حرف ه)ا را   بی دینی است. 

 [ص))حبت های ش))ما ای))ن اس))ت:] ام))روز، رئی))س جمه))ور ب))ا

ک)))رد و ق)))رارداد  رئی)))س جمه)))ور نمی دان)))م آمریک)))ا ص)))حبت 

 گذاش))تند و بن))ا ش))د از ای))ن آن بخ))ورد و آن از ای))ن بخ))ورد.
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ک)ه ب))ه ش)ما  همی))ن حرفه))ا اس)ت. چی))زی دیگ))ر بل))د نیس))ت 

ک))رده کدام ی))ک از وع))اظ ش))ما را ب))ه ولی))ت معرف))ی   بگوید. 

گی))ری؟ ب))ه م))ن بگ))و  است؟ روضه می روی، چه چیزی می 

کس))ی ب))ا گرف))تی؟ چ))ه   دیگ))ر. دیش))ب رف))تی چ)ه چی))زی ی))اد 

 م))ن ح))رف می زن))د؟ حض))رت عباس))ی بگ))و، آق))ا چ))ه چی))زی

 گفت؟ چرا حرف نمی زنی))د؟ یک))ی ب))ا م))ن ح))رف بزن))د، دل))م

ک)ه رف))تی چ))ه چی))زی گف))ت؟ ت))و   شاد بشود، آقا چ))ه چی)زی 

 گف)ت؟ خ)ب، دیگ)ر بگ)و. اینج)ا لل م)ون ش)دند. اینه)ا چ)ه

کنار. (صلوات) کجا می روی؟ برو  کسانی هستند؟ جانم، 

ک)بر کردن)د، ا  امروز عاشوراست. راه را به ام)ام حس)ین تن)گ 

کش))))تند، جعف))))ر را کش))))تند، ع))))ون را  کش))))تند، اص))))غر را   را 

کشتند. خ)ب، اینه)ا کشتند، همه را   کشتند، طفل صغیر را 
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ک)ه ام)ام حس)ین را بکش)ند. ام)ام  زیادن)د. ح)ال ن)وبت اس)ت 

کش)))تید، هم)))ه را گف)))ت: هم)))ه بچه ه)))ای م)))ن را   حس)))ین 

 کشتید، من چه تقصیر دارم؟ شما از طرف خلیفه هستید،

ک)))ی داش))))ته باش))))ید، ی))))ک  خ))))ب، ب)))الخره بای))))د ی))))ک ادرا

کنید، م)ن بفهم)م. م)ن روی آن  تقصیری برای من معلوم 

گفتن))د: ن))ه، فق))ط «بغ))ض ابی))ک»  تقص))یر مج))رم هس))تم. 

که ب))ا که با بابایت داریم. خب، بفرما، آخر، بغضی   بغضی 

کش)ید؟ ع)ون کش)ید؟ اص)غر را می  ک)بر را می   باب)ایت داری)م، ا

کشید؟ حال تو بغض با این کشید، طفل صغیر را می   را می 

کردند؟ داری، اینها چه 

 جانم، وق)تی پ)ی خل)ق رف)تی، ای)ن حرف ه)ا دیگ)ر ح)الی ات

گ))ویم؟ ای))ن حرفه))ا دیگ))ر  نیس))ت. مت))وجهی دارم چ))ه می 
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ک))ه آن کن))ی  ک))اری  ک))ه   ح))الی ات نیس))ت. فق))ط می خ))واهی 

ک)))رده، خوش)))حال بش)))ود، ن)))ه اینک)))ه خ)))دا  ک)))ه ب)))ه ت)))و ام)))ر 

 خوش)))حال بش)))ود، ن)))ه پیغم)))بر بش)))ود، ن)))ه امیرالم)))ؤمنین

 بشود، نه ائمه بشوند، نه متق)ی بش)ود. ح)داقل، ح)ال آنه)ا

 جای خود، متقی [خوشحال] بشود. چ)ه موق)ع خوش)حال

ک)ه ش))یطان خوش)حال بش))ود. ام))ام کن))د  ک)اری می   بش))ود؟ 

ک)))رد، اینه)))ا را روی ه)))م  حس)))ین ه)))م دس)))ت ب)))ه شمش)))یر 

 ریخت. چق)در اب)ن س)عد ی)ا اب)ن زی)اد ح)رف پیغم)بر را قب)ول

گف)ت: ک)وفه ریخ)ت.  گف)ت: امی)ر، لش)کر ت)وی دروازه   دارد. 

 بروی))د. نی))م س))اعت ی))ا ی))ک س))اعت دیگ))ر، بیش))تر حس))ین

گف)ت: پیغم)بر فرم)ود: وق)تی دور گف)ت: چ)را؟   زنده نیست. 

کن)د، ی)ک گیرن)د، حس))ین م)ن حمل)ه می   حس)ین م))ن را می 
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ساعت دیگر بیشتر زنده نیست.

 ب))بین، چق))در ح))رف پیغم))بر را قب))ول دارد. ش))ما اینج))وری

 حرف پیغمبر را قبول دارید؟ م)ا خوبه)ا! الن ح)رف پیغم)بر

که خواست یزید بن  را قبول دارد، اما مقصدش این است 

گ))ر م))ا ای))ن کن))د. ب))ه حض))رت عب))اس، ا  مع))اویه را اط))اعت 

ک)ه ش)اید اینج)وری نباش)م. عزی)ز م)ن،  جوری باش)یم، م)ن 

 کجایی))د؟ قربانت))ان ب))روم، ف))دایتان بش))وم، خ))ب، ب))الخره

گفت: کشتند.  امام حسین را 

از حرم تا قتلگاه، زینب، صدا می زد حسین

دست و پا می زد حسین، زینب صدا می زد حسین

٩٤١٥عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

این را بگویید ببینم.

از حرم تا قتلگاه، زینب، صدا می زد حسین

دست و پا می زد حسین، زینب صدا می زد حسین

گرفتن)د. کن)د؟ می بین)د دور ب)رادرش را  ک)ار   ح)ال زین)ب چ)ه 

 آخ)ر، از ت)وی جبه)ه خیل)ی خ)بر ن)دارد. ح)ال می فهم)د ام)ام

گف))ت: ای عزیزک))رده ب))رادر،  س))جاد خ))بر دارد. ت))ا ح))ال می 

گفت: یا حجة ال، چه خبر است؟ عمه ج)ان، دام)ن  حال 

گف)))ت: عم)))ه  خیم)))ه را ب)))ال ب)))زن. دام)))ن خیم)))ه را ب)))ال زد. 

کشتند. آمدند توی خیمه ها ریختند. آمدند  جان، پدرم را 

ک))ه ام))ام حس))ین ب))ه  ت))وی خیمه ه))ا ریختن))د. ی))ک حرف))ی 

٩٤١٦عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت))ه ب))ود: م))ن وق))تی ش))هید ش))دم، اس))ب  زین))ب زده ب))ود، 

گوی))د: «الظلیم))ه،  بی ص))احبم در خیم))ه می آی))د، مرت))ب می 

 الظلیمه» کشتند پس)ر پیغمبرش)ان را. بچه ه)ا ب)ه خیالش)ان

 م))))ن هس))))تم. از خیمه ه))))ا بی))))رون می ریزن))))د. ح))))ال اس))))ب

 می آی))))د، ی))))واش ی))))واش می آی))))د. دارد بچه ه))))ا را ره))))بری

کند س)ر نع)ش م)ن می آورد. نگ)ذار بیاین)د س)ر بری)ده م)ن  می 

 را ببینند. خواهر جان، زینب جان، نگذار بیایند سر بری))ده

من را ببینند. 

گف)ت: چ)ه ک)رد؟ رف)ت پی)ش ام)ام س)جاد،   ح)ال زین)ب چ)ه 

گف)ت: دام)ن خیم)ه کربل دارد می چن)دد.   خبر است؟ زمین 

کشتند. ی)ک گفت: عمه جان، پدرم را   را بال بزن. بال زد. 

کش))د. دارد  وق))ت دی)د ص)دای اس)ب آم)د و اس)ب ش))یهه می 

٩٤١٧عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: «الظلیمه، الظلیمه» دارد یواش یواش بچه ها را  می 

کن))د، بچه ه))ا را س))ر نع))ش ام))ام حس))ین ب))برد.  ره))بری می 

کرد. چه خبر است؟ گریه  خلصه زینب جلو آمد. 

گر ذره اشکی ب)رای ام)ام حس)ین گوید: ا  قربانتان بروم، می 

کنن))د، ت))وی  بری))زی، ای))ن اش))ک را ت))وی ی))ک چی))زی می 

 جهن)))))م می ریزن)))))د، جهن)))))م تع)))))ادل خ))))ودش را از دس)))))ت

گوش)))ه ای  می ده)))د. قرب)))انت ب)))روم، بی)))ا امش)))ب ب)))رو ی)))ک 

کج))ا پ))ای  بنش))ین و ی))ک اش))کی ب))رای ام))ام حس))ین بری))ز. 

ک))ه مرت))ب تلویزی))ون را  تلویزی))ون می روی؟ ب))ه دین))م م))ن 

کنم، می بینم باعث جهنم شما تلویزیون است.  تکرار می 

 بابا جان، بیایید دست از این تلویزیون بردارید. قربانت))ان

کن))م. دل))م می خواه))د  ب))روم، م))ن دارم ش))ما را ره))بری می 

٩٤١٨عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 شما عزاداران امام حسین باشید، نه با یهودی ه))ا و نص))ارا

کنید.  بروید عشق 

کرد؟ آمد این بچه ها را توی خیمه ها آورد.  حال زینب چه 

 یک دفعه خیمه ها را آتش زدن))د. بچه ه))ا بی))رون ریختن))د.

گرفت)ه ب)ود، ی)ک نف)ر می دوی)د،  یک بچه ای دامن)ش آت)ش 

گفت: ای مرد، من بچه رس)ول ال هس)تم، کند.   خاموش 

ک))ن. آت))ش دامن))ش را  ب))ه واس))طه رس))ول ال ب))ه م))ن رح))م 

کجاس)ت؟ گفت: راه نج)ف از  کرد. مهربانی دید،   خاموش 

گف)))ت: می خ)))واهم کن)))ی؟   گف)))ت: بچ)))ه، می خ)))واهی چ)))ه 

کن))م. بگ))ویم: باب))ا ج))ان، حس))ینت را  باب))ایم عل))ی را خ))بر 

ک))ه کن))د عم))ر  کردن))د. خ))دا لعن))ت   کش))تند، م))ا را ه))م درب))در 

کرد. این چیزها از جلس)ه بن)ی  جلسه بنی ساعده را درست 

٩٤١٩عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ساعده به وجود آمد.

کن. خدایا، عاقبتتان را به خیر 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

 خ)))دایا، ت)))و را ب)))ه ح)))ق ای)))ن ش)))بهای عزی)))ز، ب)))ه ح)))ق ام)))ام

 حس))ین، ای))ن محب))ت ه))ر چی))زی هس))ت از دل م))ا بی))رون

کن. کن، محبت امام حسین را جایگزینش 

کن. خدایا، ما را رهبری 

 خدایا، تا ح)ال ه)ر چ)ه ب)وده، عش)ق ای)ن تلویزی)ون را از دل

کن. کن. عشق و محبت خودت را جایگزینش  ما بیرون 

ک))ه دنب))ال  قربانت))ان ب))روم، تم))ام حرفه))ای م))ن ای))ن اس))ت 

٩٤٢٠عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی))د. ی))ک ق))دری فک))ر  کس))ی نروی))د. ی))ک ق))دری مط))العه 

ک))رد. کارهایم))ان ی))ک فک))ری ه))م  که آخر باید درباره   کنید 

 باید یک فک)ری بکنی))م. ش))ما حس))ابش را بک))ن، اینه))ا چ)ه

کردند؟ آخر، هفتاد هزار نف))ر، ب))ا هف))ت، هش))ت نف))ر چ))ه  کار 

کردند؟ مردم همه طرفدار خلق هستند. حال همه اش  کار 

گ))ویم: ش))ما طرف))دار خل))ق نباش))ید. حس))ین ج))ان  م))ن می 

 بگویی))د. ای))ن حرفه))ا را بگویی))د. اینه))ا ح))رف اس))ت، عم))ل

کس)ی ک)ه دنب)ال   یک حرف دیگری است. عمل این است 

نروید. 

 خواست امام حسین ب)از ب)ه غی)ر ای)ن حرفهاس)ت. خواس)ت

کس))ی نروی))د. خواس))ت ک))ه دنب))ال   ام))ام حس))ین ای))ن اس))ت 

ک)ه دنب)ال پ)درش عل)ی بروی)د. چ)ه  ام)ام حس)ین ای)ن اس)ت 

٩٤٢١عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک)ه ای))ن حرفه))ا را  کس))ی الن ح))رف پ))درش را می زن))د؟ آنه))ا 

 نمی زنن))د، دنبالش))ان نروی))د. آنه))ا ح))رف دیگ))ری می زنن))د.

 عزی)ز م)ن، قرب)انت ب)روم، ف)دایت بش)وم، تم)ام ای)ن حرفه)ا

 که از حنجره تو در می آید، ملئکه می نویسند، چ)ه چی)زی

کن، ب)بین، پرون)ده ات زی)ر  از حنجره ات درمی آید. حساب 

دستت می آید. چه چیزی به دستت می دهد. 

 ب)ه تم)ام آی)ات ق)رآن، پرون)ده م)ن را ب)ه دس)تم دادن)د. ی)ک

 نکته ضعف توی آن نبود. یک نکت)ه ض)عف ت)وی پرون)ده

ک)رد. ت)و  م)ن نب)ود. قرب)انت ب)روم، عزی)ز م)ن، نورفش)انی می 

کج))ا کن))د، ن))ه ظلمت فش))انی.   بای))د پرون))ده ات نورفش))انی 

ک))ه ت))وی فک))ر دنی))ا ب))روی. کن))د؟ م))وقعی   ظلمت فشانی می 

که اهل دنیا [بش))وی]، که اهل دنیا باشی. موقعی   موقعی 

٩٤٢٢عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ت))وی فک))ر دنی))ا ب))روی. بی))ا عزی))ز م))ن، پرون))ده آخ))رت ت))و

کن)د. حض)رت زه)را افتخ)ار ب)ه پرون)ده ت)و بکن)د،  نورفش)انی 

کند.  در حقت دعا 

 عزی)))ز م)))ن، روح از ب)))دنت بی)))رون ب)))رود، ب)))ه س)))مت آنه)))ا

کجا می روی)م؟ ب)ا چ)ه کجا می روی؟ ما   می آیی. عزیز من، 

کس)ی را دوس)ت داری، ب)ا گوی)د: ه)ر   کسی هستیم؟ چرا می 

ک)))ه  او محش)))ور می ش)))وی؟ ت)))و تلویزی)))ون و وی)))دئو، (|ب)))س 

 گفت)م از خ)ودم ب)دم می آی)د،) ت)و ب)ا آنه)ا محش)ور می ش)وی.

 بیا با زهرا محشور شو. بی)ا ب)ا ام)ام حس)ین محش)ور ش)و. بی)ا

ک))ه ب))ه کس))ی محش))ور ش))وی   ب))ا متق))ی محش))ور ش))و. بی))ا ب))ا 

کن))ی؟ ت))و را ب))ه کج))ا پ))رواز می  کن))ی. ت))و ب))ه   آس))مانها پ))رواز 

کدام یک از شما به آسمان رفتی))د؟ هف))ت  حضرت عباس، 

٩٤٢٣عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 آسمان را به دینم رفتم. قربانت بروم، آسمان، آسمان ب))ه

کند، ب)ه پ)ای ت)و، ام)ا پ)ایت ج)ایی نرفت)ه  پای تو افتخار می 

کج)ا کج)ا می رود؟ ت)و پ)ایت ه)رزه هس)ت، ه)ر   باش)د. پ)ایت 

می رود.

 قرب))انت ب))روم، ف))دایت بش))وم، عزی))ز م))ن، آدم بای))د بفهم))د

کج)ا ن)رود؟ ب))بین، پ)ای م)ن نرفت)ه اس)ت. ح)ال  کج)ا ب)رود، 

 م))ن ب))ه ش))ما بگ))ویم، م))ن من))بر پس))ر ح))اج ش))یخ عب))اس را

 دوست داشتم. یک وق)ت رفت)م ب)الی پش)ت ب)ام خوابی)ده

 ب))ودم، [دی))دم] ص))دای من))برش می آی))د. پ))ا ش))دم، پ))ایین

 آمدم. خانه این ح)اج آق)ا جلل زرگ)ر ب)ود. ت)وی آن خیاب)ان

 ک)))ه مدرس)))ه ه)))م هس)))ت. رفت)))م ت)))وی خ)))انه ب)))روم، دی)))دم

 نمی توانم بروم. آن موقع پدرمان یک ب))اغ داش))ت و اینج))ا

٩٤٢٤عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بود. این [ح)اج آق)ا جلل] برداش))ته ب)ود بش)که را ب)ال ب)رده

گذاش))ته ب))ود،  بود. آن موق))ع آب ح))وض می زد ب))ال. تخ))ت 

گفت))م  دور می زد. [دیدم نمی توانم] ب))روم. برگش))تم آم))دم. 

که نمی روم. صبح آم))دم در دک))ان ح))اج  یک چیزی هست 

گف))ت: ح))اج حس))ین، گ))ذر س))فید آب.   حس))ین بازرگ))ان زی))ر 

گفت))م: وال، نمی دان))م، پنج))اه  این انگش))تر چن))د می ارزد. 

گف))ت:  یا شصت تومان می ارزد. خیلی انگشتر خوبی ب))ود. 

 م))ن در دک))ان ح))اج آق))ا جلل ب))ودم، ای))ن انگش))تر را از ی))ک

گفت: ص))د توم))ان گفتم به من بده.   زن، دو تومان خرید. 

کن))د. پس))ر ح))اج ش))یخ  می ارزد! ح))ال دارد روض))ه خوانی می 

ک))رده اس))ت. ای))ن هم))ه تش))کیلت  عب))اس را ه))م دع))وت 

کرده است. درست 

٩٤٢٥عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ار را  کجا ت))وی ای))ن مجلس ه))ا می روی))د؟ ی))ک نص))ارا ای))ن 

کن))د کاره))ا را می  کند؟ یک یهودی با زن مسلمان ای))ن   می 

 که یک چیز صد تومانی را دو تومان بخ))رد؟ دو ت))ا م))اچ ب))ه

ک)ه ج)ایی نرف))تی. گفتم: قرب))انت ب)روم ای پ)ا  کرد.   پاهایم 

گ))ر  ت))و بای))د پ))ایت هم))ه ج))ا ن))رود. ح))رف م))ن ای))ن اس))ت. ا

 پایت))ان اینج))وری ش))د، ای))ن پ))ا در ص))راط مس))تقیم اس))ت.

گر پ))ایت اینج))وری ش))د، که در این نوار هم بماند: ا  بگویم 

ک))ه که ام))روز روز عزای))ش هس))ت، چ))ون   به حضرت عباس 

ک ش))ده اس))ت، ای))ن ی))ک روز را  آقا ابوالفضل روز عاشورا خا

ک))))ه ب))))ه  علم))))ای اعلم، م))))روج احک))))ام، جل))))و انداختن))))د، 

گ))ر ن))ه ام))روز [روز ش))هادت آق))ا  اص))طلح ع))زاداری بش))ود، ا

کجا پ))ایت می رود؟  ابوالفضل است]. خب، چطور نرفتی؟ 

٩٤٢٦عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کجا می رود.  هر 

 قرب))انت ب))روم، ف))دایت بش))وم، آخ))ر، ت))و حس))ابش را بک))ن،

کن)))د؟ م)))ن، وال، ب))ه ک))اری می   ی)))ک مس)))لمان همچنی)))ن 

کس)))))ی] می خری)))))دم، گ)))))ر در دک)))))انم [چی)))))زی از   دین)))))م، ا

ک))ه ی))ک چی))زی ه))م ب))اقی بی))اورم.  همچنی))ن می خری))دم 

کنی))م؟ ت))و ک))ار می  گ))ویم؟ م))ا داری))م چ))ه   فهمی))دی چ))ه می 

کج)))ا می روی؟ م)))ن دوب)))اره تک)))رار  کج)))ا می روی؟ ت)))و ه)))ر 

کره باش))ید. کن))م، دل))م می خواه))د ش))ما بک))ر باش))ید، ب))ا  می 

کره ب))))ه او تص))))رف نش))))ده اس))))ت. دل))))م  ب))))بین، دخ))))تر ب))))ا

کره باش))ید. ت))ا  می خواهد شیطان به شما تص))رف نکن))د، ب))ا

ک)ه گی تان را به آخر برسانید. امیدوارم  کره   انشاءال این با

 ش))ما ب))ه خ))دا لبی))ک بگویی))د، ب))ه عل))ی بگویی))د، ب))ه زه))را

٩٤٢٧عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک))ه الن درآم))ده اس))ت و ای))ن  بگویی))د، ن))ه ای))ن بس))اط ها 

 حرفه))))ا هس))))ت. قربانت))))ان ب))))روم، اینه))))ا ش))))ما را ب))))دبخت

کند. من دلم می خواهد شما خوشبخت بشوید.  می 

 قربانتان بروم، دلم می خواهد شما بیایید به متقی لبی))ک

گفت)))م: یه)))ودی م)))ن را  بگویی)))د. ب)))الخره او را بخواهی)))د. 

 می خواه)))د. ای)))ن یه)))ودی ب)))ه تم)))ام آی)))ات ق)))رآن ه)))دایت

کسی را بخ))واهی ب))ا او گوید: هر  که خدا می   می شود. چون 

 محش)))ور می ش)))وی. ب)))ارک ال، دو ت)))ا بچ)))ه داش)))ت مث)))ل

گف))ت:  ایش))ان، یک))ی از آنه))ا ی))ک مق))دار ب))زرگ ت))ر ب))ود. می 

گف)ت بروی)د پی)ش ای)ن  پیش این بروید. این بچه ها را می 

گفت: برو پیش این. ی))ک  کارگری. این همه آدم بود. می 

گف))ت: اس))تاد، بی))ا بخ))ور، بی))ا ب))ردار. ح))ال  چی))ز می ش))د، می 

٩٤٢٨عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کوتاه  این حرفها را من دیگر نمی خواهم بزنم. می خواهم 

کنی))د. دل))م می خواه))د ک))ار   کن))م. دل))م می خواه))د ب))ا فک))ر 

کن))ار کس))ی نروی))د. دل))م می خواه))د ی))ک ق))دری   دنب))ال ه))ر 

گ)))ر  بروی)))د. دل)))م می خواه)))د ای)))ن رفیق ه)))ای بی خ)))ود را ا

ک))ن. پ))در ج))ان،  هدایت می شوند [که هیچ] وگرنه آنها ول 

ک))ن. «م))الکم، ام))والکم فتن))ه، ی))ا بن))ی  ای))ن رفیق ه))ا را ول 

گفته است. آدم» خدا، جانم همه چیز را 

کن. خدایا، عاقبتتان را به خیر 

کن. خدایا، ما را با خودت آشنا 

خدایا، ما را بیامرز.

ک)ه  خدایا، به حق دوازده امام، چهارده معصوم، این رفق)ا 

٩٤٢٩عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 در مجل))س تش))ریف دارن))د، اینه))ا عمرش))ان ط))ولنی بش))ود،

ک))ن، ولی))ت را  به اینها سلمتی ب))ده، عاقبتش))ان را ب))ه خی)ر 

کنند. کنند، اسلم بی خودی را رها  قبول 

کن. خدایا، به حق امام زمان، عاقبتشان را به خیر 

کن. خدایا، به حق امام زمان حاجاتشان را برآورده 

کسادی شان را بکن. خدایا، رفع 

کن)ی. ک)ردم، اینه)ا را ول می  گ)ر اینه)ا بگوین)د غل)ط   خ)دایا، ا

کاره))))ا را کردی))))م، دیگ))))ر ای))))ن   انص))))افا  بگوین))))د: م))))ا غل))))ط 

گ))ه خ))وردن، آخ))ر گ))ه خ))وردیم.  کنی))م. ح))ال نگویی))د:   نمی 

کردم. یک مقدار سخت است. همین جور بگویند: غلط 

کنیم. کارها را نمی  خدایا، دیگر این 

٩٤٣٠عاشورای 



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

خدایا، خودت ما را سخی قرار بده.

ک)ه خ)دا از ک)اری بکنی)م  کنی)م، ی)ک  ک)اری می   خدایا، ی)ک 

ما راضی باشد، از ما خوشنود باشد.

 خدایا، عاشورا، عاشورای آخر ما نباش)د، عاش)ورای عاش)قی

باشد. (صلوات)

یا علی

٩٤٣١عاشورای 
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